
آیا اسلام یک دن جبری است؟
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بعضی افراد که فقط آیاتی را ی بینند که ی گوید همه چز به اراده خداست، خیال ی کنند که قرآن چون
فرموده همه چز به اراده خداست پس قائل به اسباب و مسببات و از آن جمله قائل به اختیار و اراده بشر
نیست. مخصوصا اروپاها اغلب وقتی درباره اسلام اظهار نظر ی کنند اسلام را العیاذ بالله یک دن جبری
معرفی ی کنند یعنی دینی که برای بشر هیچگونه اختیار و اراده ای قائل نیست. ولی واضح است که ان، یک
تهمت به قرآن است. من در کاب کوچک «انسان و سرنوشت» ان مسئله را ا اندازه ای بحث کرده ام. قرآن به
شکلی عموم مشیت الی و عموم قضا و قدر را قائل است که هیچگونه منافاتی بن آن و اختیار و اراده بشر
نیست. از جمله آیاتی که مسئله اختیار و اراده بشر را به طور جدی مطرح فرموده است همن آیه و چند آیه

بعدی است.
ی گوید: ذلک بما قدمت ایدیکم نی گوید ان به موجب اعمال شماست، که بگویم ما اختیار داشتیم یا
نداشتیم. ی گوید: بما قدمت ایدیکم به موجب کارهای که به ست خودان یعنی به اراده و اختیار خودان بدون
هچ اجباری انجام دادید. خدا شما را مخار و آزاد آفرید فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر (1) هر که ی
خواهد -یعنی به اختیار خودش- ایمان آورد و هر که ی خواهد کفر بورزد. انا هدیناه السبل اما شاکرا و اما کفورا

(2) ما راه را به بشر نمودیم، ان دیگر به خود او بسگی دارد که شاکر باشد یا کافر.
اینجا همن مطلب را ذکر ی کند: ذلک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. اینها به دست و اختیار
خودان به وجود آمده است نه به دست خدا که در نتیجه ظلم باشد که کسی کار را مرکب شده باشد، و عذاب را
دیگری متحمل بشود؛ خدا کار را انجام دهد ولی عذاب را بر بنده بکند. نه، آنوقت ی شود ظلم. و ان الله لیس
بظلام للعبید و اینکه باید بدانید خدا هرگز به بندگان خود ظلم نی کند. اینجا دو ا نکه است که باید عرض
بکنم. یکی اینکه کلمه «عبید» آورده که علامت استرحام است. یعنی خدا چگونه به بنده خودش ظلم ی کند؟!
یعنی بنده از آن جهت که بنده است مستحق استرحام است. بنده در مقابل حق چزی نیست که خدا بخواهد به
او ظلم کند و حقش را العیاذ بالله پایمال نماید. بنده چه ارزش و شخصیتی در مقابل خدا دارد که خدا به او ظلم
کند؟! اینکه کسی به دیگری ظلم ی کند علامت ان است که برای او شخصیت قائل است. انسان با کسی کینه
ـی ورزد کـه بـرای او شخصـیت قائـل باشـد. انسـان اگـر بـرای کسـی و چـزی شخصـیت قائـل نباشـد هیچگـاه
احساساتش علیه او تحریک نی شود و نسبت به وی کینه نی ورزد. آیا شما اگر پایان به یک سنگ بخورد و
مجروح بشود ممکن است کینه آن سنگ در دلان راه یدا کند و در صدد انقام از آن برآید؟ ابدا. یک حوان اگر
به شما لگد بزند، آیا ممکن است شما کینه او را به دل بگرید و منتظر فرصت باشید که از او انقام بگرید؟! نه.
چون برایش شخصیتی قائل نیستید. البه به همان اندازه که او جان دارد اندکی شخصیت دارد و ممکن است یک
شلاق به او بزنید. اما اگر یک انسان همان لگدی را که ملا اسب به شما زده بزند، یک کینه ای از او در دل شما
یدا ی شود که خدا ی داند. منتظرید هر طور هست انقام خودان را بگرید، چون او انسان است و برایش



شخصیت قائل هستید. خدا به بندگان خودش ظلم بکند؟! اصلا بنده کی هست در مقابل خدا؟!
نسبت بنده با خدا از نظر ناچزی و ناقابل بودن برای انقام گرفتن (جزای عمل غر از انقام است) و العیاذ بالله
برای ظلم و تجاوز، از نسبت یک سنگ با انسان خیلی کوچکتر است. آیا خدا عبید خودش را ظلم کند؟! نکه دیگر
ان است که مسئله ای در کتب ادی مطرح است که ی گویند چرا خدا ی گوید ان الله لیس بظلام للعبید.
«ظلام » صیغه مبالغه است، و ان جمله یعنی خدا بسیار ظلم کننده نیست. پس آیا معنایش ان است که کم
ظلم کننده هست؟! معمولا جواب ی دهند که در اینجا مقصود از ظلام، ظالم است. لیس بظلام للعبید یعنی

ظالم نیست. «فعال » به معنی «فاعل» هم استعمال شده است.
ولی وجه صحیحش همان است که علامه طباطبای دامت برکاه در تفسر «المزان» ی فرمایند که برای

خداوند ظالم بودن فرض نی شود.
اگر خدا ظالم باشد، ظلام است و اگر ظالم نباشد [عادل است. به عبارت دیگر] خدا یا عادل است یا ظلام. یعنی
خدا عادل است همانطوری که هست؛ اگر بنا بشود خدا ظالم باشد، ظلام یعنی بسیار ظلم کن است. چون اگر
العیاذ بالله قانون عالم بنایش بر ظلم باشد، دیگر شامل یک فرد بالخصوص و یک کار بالخصوص نیست، شامل
همه چز است. کار خدا شامل همه چز است؛ یا عدالت مطلق است همن طوری که هست و یا فرضا ان
عدالت نباشد ظلم کامل و مطلق و حد اعلای ظلم است. پس آنچه درباره خدا ی توان مطرح کرد در ارتباط با
نظام کلی عالم که آیا ان نظام عادلانه است یا ظالمانه، ان است که آیا خدا ظلام است یا عادل؟ که مقصود از

عادل [بر پا دارنده] کمال عدالت است.
کداب آل فرعون و الذن من قبلهم کفروا بآیات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب وضع اینها و
عادت و روش اینها از ان جهت عینا مانند داب و روش آل فرعون است. همچنان که خدا آنها را به موجب
گناهانی که خودشان مرکب شدند، گرفت و اخذ کرد و در دنیا و آخرت معذب ساخت، با اینها هم چنن خواهد
کرد؛ که آیه بعد تفسر همه اینهاست: ذلک بان الله لم یک مغرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغروا ما بانفسهم
و ان الله سمع علیم. عرض کردیم کیه ان چند آیه روی اختیار بشر است. در ان آیه یک اصل کلی ذکر ی کند
که یکی از شاهکارهای قرآن است. ما دو آیه شبیه یکدیگر در قرآن داریم که هر یک دارای نکه ای است که دیگری
فاقد آن است. یکی در سوره رعد است که ی فرماید: ان الله لا یغر ما بقوم حتی یغروا ما بانفسهم یعنی خدا
آن اوضاع و احوالی را که در یک قوی وجود دارد هرگز عوض نی کند مگر آنکه خود آن قوم آنچه را که مربوط به

خودشان است یعنی مربوط به روح و فکر و اندیشه و اخلاق و اعمال خودشان است عوض کنند.
یعنی اگر خداوند اقوای را به عزت ی رساند و یا اقوای را از عزت به خاک ذلت فرو ی نشاند، اگر اقوای را که
پان بودند بالا برد و اقوای را که بالا بودند پان آورد [به موجب آن است که آن اقوام آنچه را که مربوط به
خودشان است تغر دادند]. البه همه به دست خداست: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و نزع
الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، بیدک الخر انک علی کل شی ء قدر (3) . همچنن در دعای

افاح ی خوانیم:
الحمد لله الذی یؤمن الخائفن، و ینجی الصالحن، و رفع المستضعفن، و یضع المسکبرن، و هلک ملوکا و
یستخلف آخرن، و الحمد لله قاصم الجبارن، مبر الظالمن، مدرک الهاربن (4) . همه چز به مشیت خداست؛
عزت به هر کس بدهد خدا ی دهد، ذلت به هر کس بدهد خدا ی دهد، ملک را به هر کس بدهد خدا ی
دهد، از هر که بگرد خدا ی گرد. اما خیال نکنید کار خدا بر اساس گزاف و گتره است، مل آدی که بنشیند



قرعه کشی بکند که از ان بگریم بدهیم به آن، از آن بگریم بدهیم به ان، و هچ حکمت و قانونی در کار نباشد.
همه چز به دست خداست اما با حساب به دست خداست. کار خدا از روی حساب است. در آن آیه ی گوید:
عزت و ذلت فقط به دست اوست، و در ان آیه ی گوید: اما بدانید که ما عزت و ذلت را روی چه حساب و قانونی
ی دهیم. ما نگاه ی کنیم به اوضاع و احوال روحی و معنوی و اخلاقی و اجتماعی مردم و به هر چه که در حوزه
اختیار و اعمال خود مردم است. ا وقتی که خوبند، به آنها عزت ی دهیم؛ وقتی که خودشان را تغر دادند، ما
هم آنچه را که به آنها دادیم تغر ی دهیم. عزت و ذلت به دست ماست، اما روی ان حساب ی دهیم. اگر ی
حساب باشد که خدا حکیم نیست. حساب در کار است، یعنی ابع یک جریانهای منظم و قطعی است. ان الله لا
یغر ما بقوم حتی یغروا ما بانفسهم خدا عوض نی کند اوضاع و احوال مردی را ا آنکه آن مردم یغروا (ان

«یغروا» اسقلال مردم را ی رساند) خودشان به دست خودشان اوضاع خودشان را تغر بدهند.
ان آیه اعم است، هم شامل ان است که قوی از نعمت و عزت به نقمت و ذلت برسند، یا بر عکس از نقمت و
ذلت به نعمت و عزت برسند. یعنی هم شامل آن جای ی شود که مردی خوب و صالح باشند و نعمتهای الی
شامل حالشان شده باشد، بعد فاسد بشوند، خدا نعمتها را بگرد، و هم شامل قوی ی شود که فاسد باشند

ولی بعد بازگشت کنند، توبه و استغفار کنند، به راه راست بیایند، خدا به آنها عزت بدهد.
آیه مورد بحث شامل یکی از ان دو قسمت است و آن ان است که مردی عزت و نعمت داشه باشند، بعد
فاسد بشوند و خداوند عزت و نعمت را از آنها بگرد، به جایش نقمت و ذلت بدهد. آیه ان است: ذلک بان الله
لم یک مغرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغروا ما بانفسهم خدا چنن نبوده است که نعمتی را که به قوی ی
دهد از آنها به گزاف و گتره بگرد مگر آنکه آنها آنچه را که مربوط به خودشان است تغر داده باشند. ممکن است
شما بگوید پس آن آیه اول عام است و ان آیه، خاص است و نیی از محتوای آن آیه را ی گوید. چرا اینطور
است؟ جواب ان است که در ان آیه نکه ای هست که در آن آیه نیست. قرآن اگر آیات را کرار ی کند، هر جا
روی حساب معینی است. در آنجا همن قدر ی گوید: ان الله لا یغر ما بقوم حتی یغروا ما بانفسهم خدا عوض
نی کند وضع مردی را مگر خودشان خودشان را عوض کنند. بلا تشبیه مل اینکه کسی بیاید در مغازه شما و
بگوید فلان سفه را امضاء کن. ی گوید من امضاء نی کنم مگر اینکه چنن باشد. بیش از ان نگفه اید که

نی کنم.
اما یک وقت تعبر لم یک مغرا [به کار رفه است]. قرآن وقتی که ی خواهد نت خدائی را بگوید که خدای ما
چنن ایجاب ی کند و غر از ان محال است و ان قطعی و ضروری و لا یتخلف است، با ان تعبرها ی گوید.
ملا ی گوید: ما کان ربک لهلک القری بظلم و اهلها مصلحون (5) چنن نبوده و نیست ذات روردگار تو که به
مردی به صرف اینکه منکر خدا هسند اما وضع خودشان را از نظر عدالت اصلاح کرده اند ظلم کند. یا: و ما کنا
معذبن حتی نبعث رسولا (6) که اصولن ی گویند ان آیه «قبح عقاب بلا بیان» را بیان کرده است. ما هرگز
چنن نبوده و نیستیم که مردی را که به آنها اتمام حجت نشده است عذاب کنیم. یعنی خدای ما ایجاب نی

کند و بر ضد خدای ماست که مردی را که به آنها اتمام حجت نشده است عذاب کنیم.
در آن آیه همن قدر گفت: ان الله لا یغر ما بقوم. ولی اینجا ی فرماید: ذلک بان الله لم یک مغرا نعمة انعمها
علی قوم ان بدان موجب است که خدا هرگز چنن نبوده و نیست (در اموری که به خدا نسبت داده ی شود
زمان مطرح نیست)، خدا اصلا چنن نیست، خدای خدا چنن ایجاب نی کند که نعمتی را از مردی سلب کند

یش از آنکه آن مردم خودشان، خودشان را عوض کرده باشند.



در ان آیات امل کنید. ببینید در دنیا کای را ی توان یدا کرد مانند قرآن که مکی بر حقاق عالم باشد؟
افسوس که ما مسلمانها امروز درست بر ضد آنچه قرآن هست فکر ی کنیم. خیال ی کنیم که کار خدا و کار
عالم که خدا آن را ساخه است بر اساس همن اوهام و خیالاتی است که خودمان درست کرده ایم. ملا
انتسابها. ی گویم بالاخره هر چه هست اسممان مسلمان که هست. ما که شیعه هستیم اسممان در رعایای
علی بن ای طالب هست. خیال ی کنیم که صحبت اسم و اسم نویسی است که اگر کسی اسمش مسلمان شد
دیگر خدا یک لطف خاصی نسبت به او دارد. در حالی که قرآن ی گوید اصلا سنت و قانون ما ان است که محال
است مردی فاسد باشند و نعمت و لطف و رحمت الی به آنها برسد، و محال است مردی خودشان، خودشان
را اصلاح کنند و خداوند فیض خودش را به آنها نرساند، حالا یا دنوی یا اخروی. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء

ربک (7)
لااقل بعضی از مردم ان مقدار صالح هسند که در دنیا خداوند به آنها عزت بدهد گو اینکه از نظر اخروی معذب
خواهند بود. ولی حساب ان است که قرنهاست ما مسلمن ان مسئله را که قرآن مکی بر حقاق است نه بر
تخیلات و اوهام و انتسابات ظاهری [فراموش کرده ایم]. مسلمان قرآن یعنی مسلمان واقعی، اسلم وجهه لله
تسلیم خدا بودن، دارای اخلاق و عمل اسلای بودن، اجتماع او اجتماع اسلای بودن، نه فقط شعارها شعار
اسلای باشد. شعار البه اثر دارد اما اثر شعار غر از ان است که انسان واقعا مسلمان باشد. شیعه بودن یک
حقیقت و یک واقعیت است یعنی شیعه آنوقت شیعه است که وقتی او را در مقابل یک سنی بگذارند، فکرش از
او بهتر باشد، تصورش درباره خدا و قیامت از او بالاتر و برتر باشد، خدا را بهتر بشناسد، به راهنمای ائمه اش
اخلاق اسلای و انسانیش از او بهتر باشد، عملش از او بهتر باشد و خلاصه همه چزش از او بهتر باشد. یعنی

نمونه ای از علی بن ای طالب باشد.
شخصی آمد خدمت امر المؤمنن علی علیه السلام. یک لبخندی زد، عرض کرد یا امر المؤمنن! انی احبک من
ترا دوست دارم. فرمود: و لکنی ابغضک اما من ترا دشمن دارم. نفرمود دروغ ی گوی، چون راست ی گفت،

دوست هم داشت. گفت: چرا؟
فرمود: برای فلان کارت. فلان کس احتیاج داشت به تعلیم قرآن و بر تو واجب بود که آن را به او یاد بدهی، از او

ول گرفتی.
بنابران هچ منافاتی نیست که ما علی را دوست داشه باشیم اما عمل ما طوری باشد که علی ما را دشمن
داشه باشد. امام صادق (ع) فرمود: کونوا لنا زینا، و لا کونوا علینا شینا شما شیعیان اسباب افتخار ما ائمه
باشید، زور ما باشید، مایه ننگ و عار و خجلت و شرمندگی ما نباشید. یعنی طوری باشید که در میان سار
مسلمانان نمونه های از قوا و پاکی و درستی باشید. فرمود: طوری باشید که وقتی مردم شما را ی بینند بگویند
رحم الله جعفرا خدا بیامرزد امام جعفر صادق علیه السلام را، چه شیعیان خوی درست کرده. و لا کونوا علینا
شینا مایه ننگ و عار ما نباشید. شما وقتی که اخلاقان، بازاران، روحیه و کرداران بر خلاف اسلام است، اسباب
خجلت و شرمندگی و سرافکندگی ما خواهید بود. دیگر از ان بهتر [ی توان گفت؟!] آن، بیان قرآن؛ آن، سخنان
یغمبر که قبلا برایان عرض کردم، ان هم سخنان امام جعفر صادق (ع). از ان بالاتر چه ی شود گفت؟! ولی
مگر ممکن است ما از خر شیطان بیائیم پان؟! ی گویم فقط ما مورد عنایت خدا هستیم و برای ما همان
انتساب نام ائمه کافی است، چز دیگر نی خواهیم. خدا هم بهشت را آماده کرده برای ما چهار ا قالاق! بعد
میگویم پس چرا ما مسلمانها اینقدر بدبخت و بیچاره ایم؟ جوابش را قرآن داده. ملتی که افسرش برود در



اسرائل تربیت ببیند و بعد برود در اوگاندا کودا راه بیندازد، آیا انتظار دارید روی سعادت ببیند؟! ذلک بان الله لم
یک مغرا نعمة انعمها علی قوم. همه اینها یک ریشه های دارد. ریشه های از فساد در میان ما مسلمن وجود
دارد، اینها شاخه های است که از آن ریشه ها برون آمده. حالا کی ما بیدار شویم، کی متوجه بشویم، کی توبه
بکنیم به درگاه الی و خودمان را اصلاح کنیم، و کی خودمان را تطبق کنیم با آیات قرآن، نی دانم. شاید همن
مقدار توجهات و نبهاتی که یدا کرده ایم طلیعه ای است برای اینکه ان شاء الله تعالی خودمان را اصلاح کنیم و

مسلمان واقعی باشیم.
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